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 چکیده 

تاریخ پارادایم غالب در  بوده،    ق( ۶۵۶-13۲)نگاریِ خلافت عباسیدر حالی که  متمرکز  نهادی  ابعاد حقوقی، فقهی و  بر  عمدتاً 

شد، نادیده گرفته شده است. ها تجربه و ادراک میشناختی« و »پدیدارشناسی حسی« که قدرت از طریق آن سازوکارهای »روان

لایه این  واکاوی  هدف  با  مقاله  »خلعتاین  و  »بیعت«  مراسم  بررسی  به  پنهان،  دقیق  های  ابزارهای  عنوان  به  دهی« 

این پژوهش با    . شدندخلافت به کار گرفته می  فرامادیکه برای بازنمایی و تثبیت مشروعیتِ    ، پردازدتاریخی می-شناختیروان 

م  )های مادیِ مندرج در کتاب »الذخائر و التحف« منسوب به قاضی رشید بن زبیرروش تحلیل کیفی و خوانشِ عمیقِ گزارش 

برد تا نقش  »تاریخ احساسات« بهره می  پارادایم نوینو    م(19۸۰)رتز( از چارچوب نظری »دولت تئاترگونه« کلیفورد گیق ۵۶۲

ها نه  دهد که این آیینهای تحقیق نشان مییافته  . تشریفات را در تولید قدرت تبیین کند  صحنه آراییفرهنگ مادی دربار و  

نظام  هاییتراتژی تشریفاتی صوری، بلکه اس ، ترس و وفاداری بودند.  مندِ احساساتِ سیاسی همچون هیبتهدفمند برای تولیدِ 

داده فاش میتحلیلِ  پوششها  نمادینِ  زبان  واسازی  و  »اشباع حسی«  طریق  از  عباسی  دربار  که  به  سازد  را  مادی  اشیای  ها، 

در    .کرد ها منتقل میشناختیِ کاریزمای خلیفه تبدیل کرده و از این مسیر، اراده سیاسی را به بدن و روانِ سوژه امتدادِ هستی

شناختیِ مخاطبان در رسد که پایداری خلافت عباسی بیش از اجبار نظامی، مدیون تسخیر روان نهایت، مقاله به این نتیجه می

محور به  -های صرفاً فقهشناختی از روایت« منسجم بود. ارزش افزوده این پژوهش در چرخش روشنمایش سالاریقالب یک »ِ

یِ قدرت در جهان اسلامِ  سمت درک پدیدارشناختیِ قدرت است که افق جدیدی را در مطالعات تاریخ فرهنگی و تجربه زیسته 

 . گشایدهای میانه میسده

 خلعت. عت،یدولت تئاترگونه، ب  ، یاحساسات، فرهنگ ماد خیالذخائر و التحف، تار ، ی خلافت عباسهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه   .1

کننده در اندیشه سیاسی اسلام بود که با گذار از مدل »کاریزمای نبوی« ق( آغازگر عصری دگرگون  ۶۵۶-13۲خلافت عباسی )

شود. در مرکزیتِ تثبیت این پروژه  سالاری امپراتوریِ پیچیده« و بازتولید مفهوم »پادشاهی قدسی« شناخته می»دیوانبه یک  

سلسله  داشت؛  قرار  اقتدار«  »نمایشِ  آیین امپراتوری،  از  طراحی ای  دقیق  تجسمهای  برای  که  و  شده  استعلایی  شأن  به  بخشی 

ها درباره نهاد عباسیِ »بیعت«، عمدتاً تحت سیطره یک  جایگاه حاکمیتی خلیفه تدوین شده بودند. به لحاظ تاریخی، پژوهش

بیعت را لزوماً به عنوان   (م 19۵4)محور بوده است. مطالعات کلاسیک و تأثیرگذاری چون اثر امیل تیانپارادایم حقوقی و متن

با این    .اندحقوق عمومی اسلام تمرکز کردهمیان حاکم و رعیت بررسی کرده و بر کارکردهای قانونی آن در  «یک »عقد حقوقی

طور که اندرو یابی و انتقال قدرت در عصر عباسی را نباید صرفاً در قالب نصوصِ فقهی محدود کرد.همانحال، فرآیندِ مشروعیت

ای کند، در این دوره، اعلام رسمیِ قدرت نه تنها از طریق سوگند، بلکه از طریق مجموعهبه درستی اشاره می  م( ۲۰۰9)مارشام  

ها »انتقال جایگاه، وفاداری  ی همگی آنگرفت که وظیفههای نظامی و تشریفاتِ کاخ صورت میهای پادشاهی، رژهوسیع از آیین

بود اقتدار«  پژوهش .(Marsham, 2009: 10) و  چرخشِ  تاریخعلیرغم  سمت  به  معاصر  لایههای  فرهنگی،  های  نگاری 

حاشیه   در  همچنان  داشتند،  سیاسی  اطاعت  تسهیل  در  بنیادینی  نقش  که  حسی  سازوکارهای  و  اقتدار  از  زیسته«  »تجربه 

مانده باقی  از خوانشمطالعات  با فراتر رفتن  فقهاند. مقاله حاضر  استدلال می-های صرفاً  اقتدار عباسی  محور،  پایداری  کند که 

های آیینی بستگی داشت؛ جایی که اشیاء و  ها از طریق نمایششناختی« نخبگان و تودهبیش از اجبار نظامی، به »مدیریت روان

 .کردندسازی وفاداری عمل میهای سیاسی« برای نهادینهفضا به مثابه »تکنولوژی 

 

 بیان مساله .۲

عباسی خلافت  مطالعات  در  بنیادین  معرفتیِ  الگوواره سیطرهق(۶۵۶-13۲)شکاف  متنی  گرفتن  های  نادیده  و  محور 

از یک مفهوم  عبور  برای  اقتدار  اما  تبیین شده،  متون حقوقی  اگرچه ساختار خلافت در  است.  اقتدار  »پدیدارشناسی حسیِ« 

انتزاعی به یک واقعیت سیاسیِ ملموس، نیازمند سازوکارهایی بود که فراتر از کلام، بر عواطفِ کنشگران اثر بگذارد. مسئله اصلی  

های  آرایی گیری از »عاملیت اشیاء« و طراحی دقیقِ صحنهاین پژوهش، واکاوی این پرسش است که دربار عباسی چگونه با بهره

در واقع، سؤال اینجاست که اشیاء مادی و سازماندهی    .انداز حسی« برای بازتولید مشروعیت خلق می کردآیینی، یک »چشم

شنوایی(،   و  بساوایی  )بصری،  حواس  کردنِ  درگیر  با  و  کرده  عمل  حاکمیت«  فیزیکیِ  »مجاری  عنوان  به  کاخ، چگونه  فضایی 

های  کردند؟ این پژوهش با تکیه بر گزارشمفاهیم کلامی را به »عواطف سیاسیِ« ملموسی نظیر هیبت، تعلق و ترس تبدیل می

نگرانه کتاب الذخائر و التحف، در صدد حل این پارادوکس است که چگونه »نمایشِ شکوه« توانست مرکزیت خلافت را از  جزئی

شناسیِ سیاسی« منتقل کند. دغدغه اصلی این نوشتار نه بر سرِ »چیستیِ قانونیِ بیعت«  ساحتِ نصوصِ فقهی به ساحتِ »روان 

»تکنولوژی  واکاویِ  سرِ  بر  خلافت  بلکه  پایداری  از  ناقص  فهمی  به  منجر  فرآیند،  این  گرفتن  نادیده  است.  حس«  تولیدِ  هایِ 

شود؛ چرا که بقای این نظام بیش از استدلال حقوقی، بر ساختِ یک »ساختار هنجاری از احساسات« تکیه داشت که  عباسی می

 .ها بوددر آن، شکوهِ مادی ابزاری برای تسخیرِ روانِ سوژه

 

 پیشینه پژوهش.۳

 : بندی و نقد کرد توان در سه رویکرد عمده دستهو نهاد خلافت در عصر عباسی را می مطالعات پیرامون ساختار قدرت

 (م19۵4)در این حوزه، آثار کلاسیک و مرجعی همچون پژوهش امیل تیان رویکرد حقوقی و نهادگرا: -3-1

بیعت را صرفاً در قالب یک »عقد حقوقی« و    ،اند. تیانها بودهبنای تحلیلدر کتاب »نهادهای حقوق عمومی مسلمانان« ، سنگ 

پایه نهادی خلافت  بر  بیع در فقه اسلامی کالبدشکافی کرده است. اگرچه این رویکرد در تبیین مشروعیتِ صوری و  ی قواعد 
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از درک فرآیندهای نمادین و لایه اما  کرد، بازمانده  شناختی که قدرت را در آگاهیِ کنشگران تثبیت میهای روانموفق بوده، 

 . ماند بیند و از تحلیل آن به مثابه یک »اجرای زنده« غافل میاست. در واقع، این دیدگاه بیعت را یک »متن حقوقی« می

وقایع -3-۲ و  سیاسی  تاریخ  تاریخ :نگاریرویکرد  در  غالب  کندیجریان  هیو  آثار  مانند  مدرن  و  سنتی  و    م(194۷)نگاریِ 

ابنتحلیل متون طبری و  بر رویدادهای کلان سیاسی، ساختار دیوانگرانِ  ی قدرت میان نخبگان تمرکز  سالاری و موازنهاثیر، 

این داشته  صِرفِ تجملآیین  نگاه،  اند.در  یا مظاهرِ  تزئینی«  عنوان »حواشیِ  به  اغلب  درباری  نگریسته شدههای  این  گرایی  اند. 

شناختیِ حاکمیت ها در بازتولیدِ رواندانند و به »عاملیتِ استراتژیک« این آیین ها تشریفات را تنها بازتابی از ثروت میپژوهش

 اند نپرداخته 

اندرو مارشامهای اخیر، پژوهشدر دهه  : شناختی و فرهنگ مادیرویکرد آیین  -3-3 اثر  تحت    م(۲۰۰9)های پیشرویی مانند 

تیان، بیعت را به یک  های پادشاهی در اسلام«، تحولی روشعنوان »آیین  شناختی ایجاد کردند. مارشام با عبور از نگاه قانونیِ 

القدومی الحجاوی  غاده  مادی،  فرهنگ  حوزه  در  همچنین  داد.  ارتقا  آیینی«  تحشیه م(  199۶)»کنشِ  و  ترجمه  کتاب  با  ی 

شناسی  های درباری را از منظر تاریخ هنر و باستانبا واکاوی معماریِ شکوه، گنجینه  م(19۷3)»الذخائر و التحف«، و اولگ گرابار

نیز بر ساختار اجتماعی و جنسیتی فضای دربار تمرکز نموده است. با    م(۲۰1۵)شیخبررسی کردند. افزون بر این، نادیا ماریا ال

 . اند ها متمرکز ماندهاین حال، این مطالعات نیز عمدتاً بر »کارکرد سیاسی« یا »ارزش هنری« آیین 

میان »فرهنگ  علیرغم دستاوردهای ارزشمند فوق، همچنان یک »خلأ معرفتی« بنیادین در پیوند   : نقد و بیان شکاف پژوهشی

عباسی احساسات« در مطالعات خلافت  »تاریخ  و  آیین«  »نظریه  پژوهشمشاهده می  ق( ۶۵۶-13۲)مادی«،  موجود شود.  های 

اند که این اجراهای آیینی  ها تمرکز یافته و از تبیین این مسئله بازماندهها و فرمِ قانونی یا نمادین آنغالباً بر »چیستیِ« آیین 

را در کالبد   عواطف سیاسی همچون »هیبت«، تعلق و ترس  از طریق »مدیریت حواس« )بصری، بساوایی و شنوایی(،  چگونه 

تزریق می کارگزاران خلافت  و  پژوهش حاضر    . کردندنخبگان  از خوانش نوآوری  با خروج  است که  این  یا  در  فقهی  صِرفاً  های 

سازیِ  ای، بلکه به عنوان »کنشگرانی فعال« در جهت درونیای، اشیاء مادی و فضا را نه به عنوان تزئینات حاشیهموزه-توصیفی

روان  »ناگزیریِ  یک  به  قانونی«  »بیعتِ  تبدیل  و  میاطاعت  بازخوانی  آثار  شناختی«  در  که  پدیدارشناختی  ساحتی  کند؛ 

شناسی  های کتاب الذخائر و التحف را برای بازسازی »روان ای چون تیان و مارشام مغفول مانده و ظرفیتپژوهشگران برجسته 

 .سیاسیِ« اقتدار نادیده گرفته است

 

 چارچوب نظری وروش شناسی-4

 الگو واره ی دولت تئاترگونه و هستی شناسی بصری قدرت-4-1

کند که در  چارچوبی بنیادین برای درک ماهیت قدرت در جوامعی فراهم می  م(19۸۰رتز)نظریه »دولت تئاترگونه« کلیفورد گی

گیآن  دارند.  غلبه  اداری  صرفاً  مدیریتِ  بر  نمادین  تشریفاتِ  ابزار    رتزها  یک  نه  را  دولت  کارکردگرایانه،  رویکردهای  از  عبور  با 

بلکه وسیله  برای حکمرانی،  برای »مکانیکی  پارادایم،  های فرهنگی و کیهانی میارزش   «تجسم بخشی نمادینای  این  داند. در 

خاطر نشان   رتزکه گیشوند؛ چنانهای جمعی، خودِ »جوهر قدرت« محسوب میقدرت در خدمتِ شکوه و جلال است و آیین

هسته ی سخت این نظریه  (Geertz, 1980: 13) .: »قدرت در خدمت تشریفات است، نه تشریفات در خدمت قدرتمی کند

ای که بر اساس آن، دربار و پایتخت به عنوان یک »جهانِ کوچک« ، تصویری مادی نهفته است؛ ایده «در دکترین »مرکز نمونه

خلافت عباسی،    مطالعاتدهد. در بسترمی  داده و جهان پیرامون خود را متناسب با این تعالی شکل  از نظم ماوراءالطبیعه را ارائه

پارادایم توسط مورخان برجسته  العظمهاین  مارشام     م(۲۰۰1)ای همچون عزیز  اندرو  تبیین     م(۲۰۰9)و  تا  یافته است  بسط 

کند که دربار عباسی از  کرد. العظمه تبیین میشود که چگونه خلافت، خود را به عنوان »سایه خدا بر روی زمین« بازنمایی می

گذاشت که در آن خلیفه کانون نظم الهی در قلمرو  را به نمایش می «های بصری و مادی، نوعی »پادشاهی مقدسطریق آیین

               (  (Marsham,2009:10-12.184-193(Al-azameh,2001:115-125). مادی بود
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شدند تا اقتدار حاکم را از طراحی می گذاری نمادین«  »فاصله های بصری با هدف ایجاد یکشناختی، این نمایشاز منظر هستی 

گذاری بر »غیرانسانی ساختنِ« جایگاه حاکم استوار  ای متافیزیکی ارتقا دهند. بنیادِ این فاصلهیک مقام سیاسیِ زمینی به مرتبه

انزوایی قدسی پیشه  است؛ به گونه  انسانی عمل کرده و  عادیِ  از عواطفِ  ای که حاکم برای حفظ هیبت خود، باید حتی فراتر 

یِ قدرت، حضورِ نخبگانِ پیرامونی )نظیر وزرا و حجّاب( صرفاً یک ضرورت اداری نیست، بلکه آنان به عنوان کند. در این هندسه

قدسی«   یک »ناپاکیعمل می »سپرِ  و  جزئی  امور  با  مستقیم  تماس  دلیل  به  قدرت  مرکزِ  شأنِ  تا  اجرایی  کنند  دولت،  هایِ« 

نشودلکه  در  (Al-Azmeh, 1997: 125-132) دار  حواس  مدیریتِ  این،  بر  هنجاریِ علاوه  »نظامِ  طریق  از  دربار  فضای 

اعمال می نفی عمل متقابل در سلام و کلام(  نامتقارن )مانند  قواعدِ رفتاریِ  استدلال میاحساسات« و  العظمه  کند که  گردد. 

یِ حاکم  کند که ارادهضعف، بلکه تجلیِ قدرتِ مطلق است؛ زیرا ثابت میناپذیریِ عاطفی«  نه یک نقطهبینیبازی و پیش»هوس 

ناپذیر«  بینیکننده« و »رفتارِ پیشبه هیچ قانونِ زمینی یا منطقِ بشری محدود نیست. بدین ترتیب، ترکیبِ »شکوهِ مادیِ خیره

روانی می فروپاشیِ  مرزِ  به  را  سوژه  براذهنِ  در  بقا  راهِ  تنها  بلکه  قانونی،  قراردادِ  یک  نه  اطاعت،  تا  و  کشاند  نیرویی کیهانی  برِ 

های خلافت،  های مادیِ استقبالمهارناپذیر جلوه کند. با ابتنا بر این چارچوب نظری، در بخش بعدی تلاش خواهد شد تا گزارش

-Al)  .نه به مثابه توصیفاتی تزیینی، بلکه به عنوان »فرآیندهای عملیاتیِ« این دولت تئاترگونه برای تولید هیبت واکاوی شوند

Azameh,1997:125 ( 
 

 رویکردی روش شناخت پدیدار شناسی حسی و تاریخ احساسات  -4-۲

در تبیین این رویکرد، میان   م(۲۰۰۶)وینن  استوار است. باربارا روز «شناسی این تحقیق بر پارادایم نوین »تاریخ احساساتروش

برای  بحث )که صرفاً  احساسات  درباره  »نامتمرکز«  رواییهای  به کار می  تزیین  روشمند  وقایع  و  و مطالعات »متمرکز«  روند( 

ابزاری برای به تصویر کشیدن طبقات شود. او با نقد تاریختمایز قائل می نگاری کلاسیک که احساسات را اموری ثابت و صرفاً 

عنوان یک   ناپذیر از فرآیندها و قواعد اجتماعی هستند و باید بهکند که احساسات بخش جداییدید، استدلال میاجتماعی می

بنیادین  تحلیلی  با  مقوله  تراز  هم   ، « و  »جنسیت«  چون  شوندطبقهمفاهیمی  گرفته  جدی   ». (Rosenwein,2006:1-3  

کند که  هایی تعریف میاست. روزنوین این جوامع را به مثابه نظام  «حاضر، مفهوم »جوامع عاطفی  شناسیمرکزی روش   هسته(

برای بیان و ارزش  کنشگرانها  در آن یکسانی  او برای درک ساختار این  به هنجارها و قواعدِ  پایبند هستند.  گذاری احساسات 

»دایره از  مدلی  و  جوامع،  متداخل  مرکزهای  میغیرهم  پیشنهاد  را  ساختار «  )مانند  فراگیر  عاطفیِ  جامعه  بزرگ،  دایره  دهد؛ 

مراتبی دایره  سلسله  و  است  نشان های کوچکخلافت(  را  خارجی(  سفرای  یا  دیوانی  نخبگان  )مانند  فرعی  عاطفی  جوامع  تر، 

و مستلزم  ها لزوماً هموار نیست  دهند که در یک یا چند نقطه با هم تلاقی دارند. از منظر روزنواین، حرکت میان این دایرهمی

سیاسی   تبادل  اهداف  برای  را  خود  احساسات  ناچارند  ها  سوژه  آن  در  که  فرآیندی  است  احساسات  مدیریت  یا  تنش  نوعی 

کنند. عباسی،  (  Rosenwein,2006:24-25)  بازتعریف  عصر  بستر  در  مدل  این  کاربست  با  حاضر  پژوهش  اساس،  این  بر 

کند که از طریق یک »ساختار هنجاریِ احساسات« عواطف مطلوبی دربار را به عنوان یک »جامعه عاطفیِ مسلط« تحلیل می

کرد. روش تحقیق ما  طلبی( را سرکوب میو »خشیت« را تولید و احساسات مخل )مانند صمیمیت یا تساوی «همچون »هیبت 

حسی« »پدیدارشناسیِ  بر  فرد  مبتنی  به  منحصر  های  است  کتاب  گزارش  التحف  و  برخلاف.الذخائر  منبع  های  سالنامه  این 

از    ق(۵۶۲)مزبیرگزارش ابن . برای نمونه  کنندهای عاطفی«عمل مینگارانه، سرشار از توصیفاتی است که به عنوان »محرکوقایع

ی تحلیل ناظر است. او  کارگیری »تکنولوژیِ افسون« برای فلج کردن قوهی سفیر با »قصر الشجره«، مصداق دیگری از بهمواجهه 

می شاخهتوصیف  با  سیمین  درختی  حوضی،  وسط  در  که  نقرهکند  و  طلایی  پرندگانی  هایی  شاخه،  هر  بر  که  داشت  قرار  ای 

 ( 13/1۷۵، 141۲ابن جوزی، ، 13۸ :19۵9زبیر، )ابن .کردند، الحان و صفیرهای گوناگون تولید میکهخودکار نصب شده بودند  

بلکه »محرکاز منظر روش  ای  های عاطفی« پیچیدهشناسی این پژوهش، این »پرندگان نواگر«، صرفاً قطعاتی تزیینی نبودند، 

تولید حس »حیرت را در وضعیت   «بودند که هدفشان  قرار میبود؛ حسی که سوژه  مجاز  و  واقعیت  میان  ابنتعلیق  زبیر  داد. 

می خاطرنشان  »شگفتیصراحتاً  عجایب،  این  دیدن  با  فرستادگان  که  منظرهسازد  هر  از  فراتر  بود«شان  دیگری  زبیر،  ابن)  ی 
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مسکویه،(13۲  :19۵9 »بحران   ( 31-3۰/  ۵:  14۲4)ابن  نوعی  دچار  که  گشتند  سرگردان  شکوه  این  هزارتویِ  در  چنان  و 

)ا گرفتند  اشتباه  خلیفه  خودِ  با  را  وزیران  و  کارگزاران  و  شده  هویت«  بغدادی،(13  : 19۸۶لصابیتشخیص  ،  141۷)خطیب 

ی این مقاله است که دربار با استفاده از »اشباع حسی«  این خطای ادراکی، مؤیدِ فرضیه   (13/1۷4،  141۲)ابن جوزی،(1/11۶

مشاهده منطقِ  فروپاشیِ  طریق  از  را  اطاعت  و  کرده  محو  را  ناسوتی«  »پیرامون  و  قدسی«  »مرکز  میان  نهادینه  مرزهای  گر، 

 .ساختمی

 

 فرهنگ مادی و عاملیت روانشناختی اشیا  -4-3

الگوواره از  پژوهش  مادیاین  »فرهنگ  نه  بهره می «ی  اشیا  آن  در  که  تغییر  برد  در  »عاملیت«  دارای  بلکه  منفعل،  عناصری 

تحلیل اساس  بر  هستند.  سوژه  رفتارهای  و  عواطف  گرابارادراک،  اولگ  عباسی    م(19۷3)های  دربار  در  قدرت  مادی  تجسم 

های امپراتوریِ« شهری است که هویت خود را در تقابل با  های ساده به »کاخگاهدهنده یک چرخش بنیادین از سکونت نشان

می بازتعریف  ساسانی  و  رومی  طبق   .(Grabar, 1973: 168) کردندالگوهای  کالبدی،  تحولِ  نورمن این  تبیین 

همراه بود. برخلاف امویان که تجمل را به »خلوتِ خصوصی«   «پذیریبا یک راهبردِ نوین در »سیاستِ رویت  م(۲۰۰3)استیلمن

کردند، عباسیان آگاهانه از اشیا و پوشش برای »نمایش عمومی« بهره برده تا مشروعیتِ کاریزماتیکِ  های بیابانی محدود میکاخ

ی ی نظریهتوان از دریچه این »معماریِ شکوه« را می(Stillman, 2003: 41) .خود را در فضای بصری جامعه نهادینه سازند

ی صاحب خود را در غیاب او به  داند که ارادهمی «کالبدشکافی کرد. جِل اشیا را »عاملان اجتماعیِ ثانویه  م(199۸)آلفرد جِل

در این چارچوب، هر یک از اشیای ذکر شده در کتاب الذخائر و التحف، نه  Gell, 1998: 17-20) کننددیگران تحمیل می

های رسمی  کرد. برای نمونه، انباشت مادی در استقبالعمل می «به مثابه کالایی اقتصادی، بلکه به عنوان یک »شاخصِ عاملیت

ها و جواهرات( تنها نمایشی از ثروت نبود، بلکه تلاشی برای ایجاد یک »اشباع حسی« بود ها، فرشسابقه پرده)مانند نمایشِ بی

بشکند هم  در  قدرت  مرکزِ  عظمتِ  برابر  در  ناظر  ادراکیِ  مقاومتِ  قالب   .(Grabar, 1973: 173) تا  در  فرآیند  این  اوج 

افسون می «»تکنولوژیِ  شگفتتجلی  اشیای  خودکاریافت؛  پرندگان  با  نقره  »درخت  نظیر  زنآوری  زبیر،«  سوت  ، 19۵9)ابن 

ناظر می  (13۸ به »تحیّر شناختی«  پیچیدگیِ ساختِ خود، منجر  این  با درگیر کردنِ ذهن در  پدیدارشناسی،  از منظر  شدند. 

که منجر به »خستگی و شگفتیِ چشم« و در نهایت فروپاشیِ    ،کرداندازی حسی« ایجاد میحجم از شکوهِ مادی چنان »چشم

ناظر می هایی خُردتر و در  های کلان فراتر رفته و در لایهآرایی تجسد حاکمیت در ماده، از صحنه .گردیدقدرتِ تحلیلِ منطقیِ 

میجزئی رسوخ  کالبدی  متعلقاتِ  کفشترین  نظیر  اشیائی  حتی  استیلمن،  تحلیل  طبق  طبقهکرد.  خاصِ  یا های  دبیران  ی 

»شاخص  مثابه  به  نخبگان،  پوششِ  پیکرهجزییاتِ  در  را  فرد  دیوانیِ  هویتِ  طبقاتی«،  عاملیتِ  تثبیت  هایِ  دربار  بصریِ  یِ 

شود که کاریزمای حاکم را از طریق تماس  یِ بساوایی نیز، »خلعت« به عنوان یک »شیء واسطه« تحلیل میکردند. در لایهمی

اشیاء مادی از  ( این پیوندِ میانِ ماده و معنا چنان عمیق بود که  1۲3:  19۵9)ابن زبیر،    .کردمادی به کالبدِ کارگزار منتقل می

به »واسطه  ابریشمی(  )بندِ  »تِکّه«  نظیر  متعلقات  تا کوچکترین  عظیم  عاطفیبناهای  بودند «هایِ  بدل شده  قدرت  روابطِ   .در 

(Stillman, 2003: 45)های نمایشیِ« یک تئاتر سیاسیِ منسجم بودند که وظیفه  بدین ترتیب، اشیا در دربار عباسی، »آرایه

یِ حسی« تبدیل کنند؛ واقعیتی که در آن، شکوهِ مادی، اطاعت  یافتهداشتند مفاهیم انتزاعیِ »اقتدار« را به یک »واقعیتِ تجسد

 .ساخت های وجودی سوژه بدل میشناختی در تمام لایهرا از یک انتخابِ عقلانی به یک ناگزیریِ روان 

 

  استقبال های خلافتدر  فضا و اشیا    صحنه آرایی  ، شکوه  پدیدارشناسی.  5

یِ ی زیسته« در لحظه به واکاوی »تجربه  بخشهای نظری قدرت پرداختیم، این  های پیشین به زیرساخت در حالی که در بخش

کتاباقتدار می  اجرای همزمان  تحلیلِ  میپردازد.  فاش  دارالخلافه  رسوم  و  التحف  و  الذخائر  یک  های  عباسی  دربار  که  سازد 

اشباعِ حسی، مشروعیتِ متافیزیکی تولید می تولیدِ معنا« بود که از مسیرِ  ی اعلای این استراتژی، گزارش کرد. نمونه»ماشینِ 
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سال   در  بیزانس  امپراتور  فرستادگان  از  )  3۰۵استقبال  بالله  91۷هجری  المقتدر  زمان  در    ق( 3۲۰-۲۸۲)میلادی( 

ی این نگاه را شده« برای تولیدِ تعلیق استوار بود. ریشه ی یک »تأخیرِ مهندسیآراییِ قدرت در عصر عباسی بر پایهصحنه .است

بنیانمی ذراعی میان تخت و    4۰یِ  جستجو کرد که با ایجاد فاصله  ق(1۵۸-13۶)گذارِ خلافت، ابوجعفر منصورتوان در سنتِ 

(. این هندسه در زمان المقتدر به  ۲۸: 1914نخبگان، یک »کریدورِ تهی« برای تضمینِ »حاکمیتِ نامحسوس« بنا کرد )جاحظ، 

سرباز    صد و شصت هزار  اوج رسید؛ جایی که سفرا ناچار شدند مسیری طولانی را از »دروازه شماسیه« آغاز کرده و از میان  

 (1/11۷: 141۷خطیب بغدادی،)  (13-11 :19۸۶که جاده را اشغال کرده بودند، عبور کنند )الصابی،  سواره و پیاده 

آستانه»پیادهاین   »وضعیتِ  یک  در  را  سوژه  که  سیاسی«  میرویِ  قرار  منظمِ  ای«  صفوفِ  میان  از  فرستادگان  عبورِ  با  داد، 

پرده نایبانِ  و  آغاز میدار در جامهلشکریان  عباسیان(  )شعار رسمی  میان کاخهای سیاه  از  گذار  با  و  پیاپی و صفوفِ  شد  های 

از منظرِ پدیدارشناسی، این  معتقد است     م(19۷3)(. اولگ گرابار13۶  :19۵9زبیر،  )ابن  .رسیدفرماندهان و درباریان به کمال می

کرد؛ چرا که او در هزارتویی گرفتار شده بود که در  »انباشتِ تدریجیِ شکوه«، زمان و مکان را برای ناظر از معنایِ عادیِ تهی می

 .فرما بودشد و تنها »واژگانِ جهانیِ شهریاری« حکم ای از جهانِ بیرون )حتی نمادهای سنتیِ مذهب( یافت نمیآن هیچ نشانه
(Grabar, 1973: 173) 

نمیآرایش   بناها خلاصه  تنها در سکونِ  دربار،  کالبدِ فضایی  از طریقِ  بلکه  پیشخدمتِ    دو   شد؛  و  سیاه در سمت  هزار خواجه 

را  راست و چپ   تحتِ سلطه«  بودند، »جغرافیایِ  بازنمایی میکه در مسیر چیده شده  )نیز  زبیرکرد  طبق  (  13۶:  19۵9،  ابن 

های نیشابوری،  های مصری، ازارهای خراسانی و طیلسانهایی از شنلحضورِ نخبگان با پوشش  م(۲۰۰3)تحلیل نورمن استیلمن 

کرد که  این تنوع مادی ثابت می  (Stillman, 2003: 45) .کردیِ متجسدِ امپراتوری« تبدیل میها را به یک »نقشهبدنِ آن

 .یِ« جهانِ اسلام است که تمامِ تولیداتِ تمدنی را برای تجلی شکوهِ خلیفه در یک نقطه جمع کرده استبغداد »مرکزِ نمونه

ی  هزار پرده  3۸شد. نمایش  ، با تکیه بر »انباشتِ مادیِ افراطی« تعمیق میو التحف   تجسمِ فیزیکی این قدرت در کتاب الذخائر

فیل و اسب( و  زربفت )مزین به   ادراکی  ، محیطی را فراهم میابریشمی  هزار فرش فاخر  ۲۲نقشِ  آورد که در آن ناظر تعادلِ 

فواره ها گلاب و    آرایی در »قصر الشجره«  رقم خورد؛ جایی که  (. اوج این صحنه 134:  19۵9زبیر،  داد )ابنخود را از دست می 

افشاندند   می  میمشک  سوت  حرکت  هر  با  که  خودکار  پرندگانِ  با  سیمین  درختی  سفرا و  عظیم«  »حیرتِ  به  منجر  زدند، 

افسون« بودند که با    م(199۷-194۵)این اشیاء، طبق دیدگاه آلفرد جِل  ( 13۸:  19۵9)ابن زبیر،گردید. »تکنولوژیِ  ابزارهایِ   ،

می فلج  را  ناظر  منطقیِ  تحلیلِ  قدرتِ  خود،  ساختِ  پیچیدگیِ  در  ذهن  کردنِ  تراکمِ (Gell, 1998: 17-23) کردنددرگیر 

می پیرامون  به  مرکز  از  کاریزما«  شدنِ  »سرریز  فرآیندِ  به  منجر  کارگزاران،  بدنِ  بر  تحلیلِشکوه  -3۵9)الصابی  هلال  گردید. 

می  ق(44۸ »ابن نشان  سپس  و  حاجب«  »نصر  ابتدا  دربار،  عظمتِ  دلیلِ  به  سفیر  که  اشتباه دهد  خلیفه  با  را  )وزیر(  الفرات« 

  م( 194۷)شکوهِ وزیر در این ساختار، طبق تحلیل عزیز العظمه    ( 1۷-1/11۶:  141۷)خطیب بغدادی،(13:  19۸۶)الصابی،گرفت.

 :Al-Azmeh, 1997) دار نشود.کرد تا شأن خلیفه با تماس مستقیم با امور ناسوتی لکهعمل می «به مثابه یک »سپرِ قدسی

 فراگیر« بود که مرز میان حاکم و کارگزار را سپهرِیِ پیروزیِ دربار در تبدیلِ »اقتدار« به یک »این خطایِ ادراکی، نشانه   )1۲۵

می محرک.کردمحو  زدنِ  پیوند  با  »بیدربار  یک  متضاد،  میهایِ  ایجاد  شناختی«  تالارهایِ  ثباتیِ  از  حاصل  »حیرت«  کرد. 

(. اما به محضِ رسیدن به  13۵  :19۵9زبیر،  شد )ابنهایِ عظیم جفت میدر زنجیر و فیل  هایناشی از شیرِ «طلا، با »هراستمام

شد تا تصویر خلیفه همزمان به  هایِ »گلاب و مشک« تعدیل میبخش چون فوارههایِ لذتپیشگاهِ خلیفه، این ارعاب با محرک

یِ فرجامینِ فروپاشیِ منطق اشاره  ت« در متنِ راوی، به لحظهی »برپاییِ قیامعنوان منبع ترس و منبع کرم تثبیت شود. استعاره

بیولوژیک به نیرویی بود که به  1۷4:  19۵9زبیر،  دارد )ابن (. در این نقطه، اطاعت دیگر نه یک قراردادِ فقهی، بلکه یک پاسخِ 

»نظم میدهندهمثابه  تجلی  کیهان«  نهاییِ  ناظریِ  و  می  )سفیر(یافت  زمین(  )بوسیدن  مطلق  تسلیمِ  به  وادار  )ابن  .کردرا 

 (13۸: 19۵9زبیر،
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 بخشی  در آیین خلعت  اقتدار تجسدعاملیت بساوایی و    .۶

اولیهاگرچه ریشه  پارچه های  تولیدِ  اما نهادینه های ساسانی بازمیهای حکومتی )طراز( به سنتیِ  آن به  گردد،  سازی و تثبیتِ 

اداری منسجمِ  نظامِ  یک  محصولِ  -عنوان  عباسی  عقلانیتسیاسی،  اول  عصر  نورمن   ق(۲1۸-13۲)دیوانیِ  تحلیل  طبق  است. 

اسلامیِ جهان  م(۲۰۰3)استیلمن بغداد، موفق به خلق یک »مدَِ  پایتختیِ  ی دبیران شمول« شدند که در آن طبقهعباسیان با 

خوش  »داورانِ  عنوان  به  کردند ایرانی  تبدیل  اقتدار«  »زبانِ  یک  به  صِرف  پوششِ  یک  از  را  لباس   ,Stillman) سلیقگی« 

طبقه )41 :۲۰۰3 همین  فرهنگیِ  مهندسیِ  محصولِ  شده،  توصیف  جزئیات  با  التحف  و  الذخائر  کتاب  در  که  آیین،  یِ این 

این پژوهش  .دیوانی بود که هدفشان ارتقایِ مقامِ خلیفه به یک »الگویِ متعالیِ شکوه« در سراسرِ جهانِ اسلام و فراتر از آن بود

جان، بلکه در جایگاه »عاملان اجتماعی  های دربار عباسی را نه به مثابه عناصری بیخلعت م(199۸)ی آلفرد جِلبا ابتنا بر نظریه

های آیینی میان دو  ای« است که در قالب تراکنشای »رابطه کند که عاملیت، پدیدهکند. جِل استدلال میثانویه« واکاوی می

»پذیرنده و  )آغازگر(  »عامل«  به گونهشکل می «قطبِ  ارادهمادی می  ای که یک شیءگیرد؛  ثانویه،  عاملیتِ  با کسب  ی  تواند 

در این راستا، خلیفه اراده و نیتِ خود را در  (Gell, 1998: 17-23) صاحبِ اصلی خود را بر کنشگران انسانی تحمیل نماید

 .شکستندنامد، مقاومتِ روانیِ ناظر را در هم میمی «کرد که از مسیر آنچه جِل »تکنولوژیِ افسون قالب اشیایی توزیع می

هستی »دگرگونیِ  یک  مادی،  پاداش  از  فراتر  که  بود  نهفته  خلعت  اعطای  فرآیندِ  در  عاملیت،  انتقالِ  محسوب  این  شناختی« 

دادهشد. می اساس  بهرهبر  با  که  رداها  این  التحف،  و  الذخائر  کتاب  به  های  و  بافته  ابریشم  و  طلا  نظیر  نفیسی  مواد  از  گیری 

 . بودند «شدند، دارای »عاملیتِ بساواییهای »طراز« حاوی نام خلیفه مزین میکتیبه 

اندام1۲۵-1۲1:  19۵9)ابن زبیر،    اقتدار« عمل می(. خلعت به مثابه یک »امتدادِ  کرد؛ کاریزمای خلیفه را به بدنِ کارگزار وارِ 

تحلیلِ معناشناختیِ این آیین بر مبنایِ توصیفاتِ عینیِ   کرد.منتقل نموده و هویتِ فردیِ او را در هویتِ نهادیِ خلافت ذوب می

پیوند« میانِ حاکم و  یِ کارکردِ خلعت به مثابهدهندهق( از رسومِ تشریفاتی، نشان44۸مهلال الصابی ) یِ نوعی »تثبیتِ عینیِ 

از لایه توصیفیِ گزارشکارگزار است.  او چنین برمیهایِ  تنها در بسترِ یک »نمودِ جمعی« هایِ  آید که مشروعیتِ جدیدِ فرد، 

یِ سیاسیِ فرد را داشت  شدنِ مرتبهیافت؛ جایی که پوشیدنِ فیزیکیِ جامه در برابرِ دیدگانِ اعیانِ دربار، حکمِ قطعیرسمیت می

شناسیِ تاریخی« کسی که خلعتِ خلیفه را بر تن داشت، دچار نوعی »تعهدِ تجسدیافته«  (. از منظرِ »روان ۸۰:  19۸۶)الصابی،  

شد  کرد و اطاعت به یک واقعیتِ فیزیکی تبدیل مینشانِ حاکم را بر روی پوست خود حمل میشد؛ چرا که او اکنون نام و  می

هایِ خُرد به اوجِ صمیمیت و ارعاب  این تجسم اقتدار، در آیین..گردیدی تماسِ پارچه با بدن، به وی یادآوری میکه در هر لحظه

ابنمی گزارشِ  باللهرسید.  المکتفی  مجلس  از  لایه  (ق ۲9۵-۲۸9)زبیر  »ثریا«،  قصرِ  فاش در  را  بدن  سیاستِ  این  از  عمیقی  یِ 

ترین فضایِ  یِ خود را به خصوصیهای کاغذ« )احکامِ دیوانی( در جیبِ خلعتِ کارگزاران، اراده کند. خلیفه با قرار دادنِ »تکهمی

عاملیتِ« خلیفه بودند که با برقراریِ (. از منظر جِل، این کاغذها »شاخص۲9:  19۵9زبیر،  ها منتقل نمود )ابنپوششِ آن  هایِ 

هایی چون توزیع  کردند. در نهایت، با پیوند زدن این اعمال به آیینیک مکانیسمِ لمسی، اطاعت را در کالبدِ نخبگان نهادینه می

»گل بوسیدنِ  بنا  و  عاطفی(  رژیم  رِدی، یک  ویلیام  تعبیر  به  )یا  احساسات«  عباسی یک »ساختار هنجاریِ  دربار  های سرخ«، 

 .  (Reddy, 2001: 128) کردمی

 

 تولید تعهد تحلیل هدایا: مدیریت »دِین« و    -۷

نمایش برای  در ساختارِ  استراتژیک  ابزاری  بلکه  نبود،  ابراز مودت  برای  مادی  پیشکشِ  عباسی، »هدیه« صرفاً یک  دربار  سالارِ 

روان مشروعیت محسوب میمدیریتِ  بازتولیدِ  و  قدرت  روابطِ  نظریهشناختیِ  اساس  بر  موسشد.  مارسل  بنیادین   (م199۰)ی 

 دهد. ای از »هستیِ بخشنده« است که با انتقال به گیرنده، وی را در وضعیتِ اجبارِ اخلاقی برای پاسخگویی قرار میهدیه پاره
(Mauss, 1990: 71-75)  هدیه حاکم  که  هنگامی  خلافت،  تبادلاتِ  نظامِ  اعطا  در  مقابل  طرف  جبرانِ  توانِ  از  فراتر  ای 

قدرت برهم میمی مرکزِ  نفعِ  به  نمادین  تعادلِ  ایجاد میکرد،  اخلاقی  بندگیِ  از نوع  ناگسستنی  پیوندی  به    .شدخورد و  موس 
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شود. او بر این باور است که »آن که ناپذیر اطلاق میی جبران کند؛ سمی که به هدیهاشاره می «ی کلیدی »زهر هلاهلاستعاره

غذا می همراهیِ دوستش  بر گزارش .(Mauss, 1990: 71) «خورد، در واقع سم می«خوردبدونِ  ایده  این  های  با کاربست 

از توصیفاتی نظیر خلعت الذخائر والتحف که سرشار  کتاب  های مسکوکات طلاست  های زربفت و کیسه های فاخر، جامهمادیِ 

ی خلیفه به مثابه اقتصادی« را ردیابی کرد. در این پارادایم، هدیه-توان نوعی »الهیاتِ حقوقی(  می1۲۵-1۲3:  19۵9زبیر،  )ابن

ها را به لحاظِ وجودی به تختِ خلافت کرد که استقلالِ عملِ نخبگان را مسموم کرده و آن شناختی« عمل مییک »سمِ روان 

جبرانزنجیر می دِینی  افراطی،  بخشندگیِ  این  مینمود.  ایجاد  ذهنِ  ناپذیر  در  را  بخشنده  با  سیاسی  مخالفتِ  هرگونه  که  کرد 

 .کردشناختی« بازنمایی میگیرنده به مثابه نوعی »ناسپاسیِ هستی

سده اراده،  تسخیرِ  تکنولوژیِ  نظریهاین  از  پیش  اندیشه ها  در  مدرن،  بود.  پردازانِ  شده  تئوریزه  مسلمانان  سیاسیِ  ی 

ای کند که »جود و بخششِ« پادشاه، در حقیقت وسیلهگرایانه تبیین میدر کتاب الفخری با نگاهی واقع  ق(۶۷۲)مطقطقیابن

اند«،  کنندگان سرشته شدهها بر محبّتِ نیکیها« و جلبِ اخلاصِ مردم است. او با تأکید بر این اصل که »دلبرای »ربایشِ دل

می اراده استدلال  سخاوت،  مسیرِ  از  سلطان  که  میکند  اخلاقی«  »بندگیِ  نوعی  به  را  آنان  و  کرده  سلب  را  اتباع  کشاند  ی 

شهریارِ بنابراین(.  ۲۶:  13۶۷طقطقی،  )ابن که  چرا  است؛  »هیبت«  ارکانِ  از  رُکنی  بلکه  صِرف،  اخلاقیِ  فضیلتِ  یک  نه  جود   ،

داریِ محض ندارد. این تحلیل، با مفهوم سپاسبرداری و  دهد که راهی جز فرمانکننده را در وضعیتی قرار میبخشنده، دریافت

نظریه در  جان«  در  دارد»دگردیسی  کامل  همخوانی  موس  نظریه(Mauss, 1990: 73-74) .ی  کاربستِ  پیر  با  ی 

نمادین«  می  م(199۷)بوردیو اقتصادی« به »سرمایه  تبدیلِ »ثروت  برای  فرآیندی  این »اقتصادِ شکوه«  استدلال کرد که  توان 

؛ بدین معنا که دربار با »اشباعِ  (Bourdieu, 1977: 114) کندیافته« تأکید میبود. بوردیو بر اهمیتِ »نابازشناسیِ سازمان

ی  (، حقیقتِ سیاسی و سودجویانه1۲۲:  19۵9زبیر،  های عظیم گل و بارانی از دینار )ابنحسیِ« نخبگان از طریق توزیع توده

ساخت. این استراتژی، ماهیتِ »بیعت« را از یک قراردادِ فقهی به  شائبه پنهان میمبادله را در پسِ پوششی از سخاوتمندیِ بی

نیز ابزاری  م(19۷3)های اولگ گرابارزدگی و »حیرتِ عظیم« فرستادگان، که در تحلیلداد. شگفتیک »دِینِ اخلاقی« تغییر می

 ,Grabar) ی موفقیتِ این تکنولوژیِ قدرت در »ربودنِ عاملیتِ ناظر« بوددهندهبرای مرعوب ساختنِ رقیب دانسته شده، نشان

استراتژیک« بود که با ایجادِ یک چشم)1۷3-1۷4 :19۷3 انداز حسیِ مهیب در نهایت، هدیه در دربار عباسی یک »تکنولوژیِ 

وقفه  برقراریِ  مطالبهو  و  بخشش  میانِ  زمانی  مییِ  اعمال  را  نمادین«  »خشونت  نوعی  وفاداری،  روابطِ  یِ  نظام،  این  کرد. 

سان، خلافت با تبدیل  بدین (Bourdieu, 1977: 116) ساختی خودسرانه« را به روابطِ »پایدار و طبیعی« بدل می»سلطه 

شناختی انداخت تا اطاعت را به یک ناگزیریِ روانثروت به »دِینِ وجودی«، قانونِ نفع شخصی را در ذهنِ مخاطب به تعلیق می

 .تبدیل کند 

 

 نتیجه گیری-۸

در دوران اوج   ق( ۶۵۶-13۲)محور، نشان داد که اقتدار خلافت عباسی-های صرفاً حقوقی و فقهاین پژوهش با عبور از پارادایم

بیعت کاغذِ  روی  بر  نه  رواننامهخود،  و  در ساحتِ حسی  بلکه  میها،  تولید  دربار  تحقیق  شناختیِ  اصلی  پرسش  به  پاسخ  شد. 

ی »ثروتِ مادی« به »سرمایه نمادین« و  ی نهاد خلافت، محصولِ تبدیلِ هوشمندانه کنندهحاکی از آن است که پایداریِ خیره

یافتهدرونی بود.  سیاسی«  عواطفِ  »مدیریتِ  طریقِ  از  اطاعت  دلالتسازیِ  مطالعه  این  گستردههای  سطحِ های  سه  در  را  تری 

 : کندشناسی مطرح مینظری، تاریخی و منبع

انتزاعی یا فقهی  نخست، در سطح نظری، این مقاله ثابت کرد که »مشروعیت« در تمدن اسلامی سده های میانه، امری صرفاً 

های ثبت شده در الذخائر و  نبود، بلکه کیفیتی »تجسدیافته« داشت. کاربستِ نظریات بوردیو و موس نشان داد که هدایا و آیین

کردند. این  یافته«، ماهیتِ سیاسیِ قدرت را در پسِ پوششی از مروت و کَرَم پنهان میالتحف، با ایجاد یک »نابازشناسیِ سازمان

از آنکه یک نظامِ حقوقی باشد، یک »تکنولوژیِ بصری و روان شناختی« بود که با  یافته به معنای آن است که خلافت، پیش 
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ایجادِ حسِ مدیون و  ناظر  عاملیتِ  تبدیل  ربودنِ  عاطفی«  و  درونی  »ناگزیریِ  به یک  بیرونی«  »اجبارِ  از یک  را  اطاعت  سازی، 

فرضیه .کردمی پژوهش  این  تاریخی،  منظر  از  امپراتوریدوم،  »کاریزمای  به  نبوی«  »کاریزمای  از  گذار  تقویت -ی  را  حسی« 

شد، در عصر عباسی، این مشروعیت از طریقِ »اشباعِ کند. اگر در صدر اسلام، مشروعیت از مسیرِ پیوند با وحی حاصل میمی

میانه، برای تداوم خود نیازمندِ  حسی« و »تولیدِ هیبت« بازتولید می این یافته آن است که قدرت در اسلامِ  شد. دلالتِ کلانِ 

»عاملان اجتماعی   ها نه تزییناتِ جانبی، بلکه به عنوانخلعتنظیرزده« بود؛ فضایی که در آن اشیاء مادی  خلقِ فضاهای »افسون

و پیوندی    ثانویه«  و  کرده  عمل  قداست«  انتقالِ  شناختی  مجاریِ  اراده  کالبدمیان  هستی  و  برقرار اتباع  خلیفه  ی 

نگر همچون الذخائر و التحف را در برابر شناختیِ منابعِ جزئیشناسی، این مطالعه اعتبارِ معرفتسوم، در حوزه منبع.ساختندمی

»سالنامه بلکه  اموال،  از  فهرستی  صرفاً  نه  منبع  این  کرد.  بازتعریف  استاندارد  سیاسیِ  نمایشیهای  اجراهای  سناریوی  دقیقِ   »

این پژوهش آن است که فهمِ  .کندهای پنهانِ »تاریخ احساسات« را آشکار میقدرتی است که لایه در نهایت، دلالتِ فرجامینِ 

دقیقِ ساختارهای قدرت در جهان اسلام، بدون توجه به »فرهنگ مادی« و »سیاستِ حواس« ناتمام خواهد بود. این مقاله افق  

سان، میراثِ شود. بدینناپذیر از تاریخ سیاسی تلقی میشناسیِ اقتدار«، بخشی جداییگشاید که در آن »زیباییجدیدی را می

تجمل  ردیفِ  نباید در  را  بغداد  در  قدرت  هستی گرایینمایشِ  عنوان یک »ضرورتِ  به  باید  بلکه  شناختی« های شخصی حکام، 

 .ساختبنایِ مشروعیت بدل میها را به سنگبرای بقای امپراتوری درک کرد؛ ضرورتی که اشیاء را به ابزارِ کنترلِ روان و آیین

 

 منابع 

 ( المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، دار الکتب العلمیة، بیروت لبنان141۲ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی ) 

 لبنان.  –(دار الکتب العلمیه بیروت 14۲4ابن مسکویه،احمد بن محمد،تجارب الامم و تعاقب الهمم)

 ( ترجمه حبیب الله نوبخت،نشر کمیسیون معارف. 13۲۲ابو عثمان جاحظ،تاج)اخلاق الملوک 

 .( دارالکتب العلمیة، بیروت ، لبنان141۷احمد بن علی، ) خطیب بغدادی،

 ( تحقیق دکترمحمد حمید الله،کویت. 199۵زبیر، الذخائر و التحف)قاضی رشید بن 

( ترجمه محمد وحید گلپایگانی ؛تهران ؛ شرکت انتشارات علمی 13۶۷طقطقی، الفخری فی الآداب السلطانیة)محمد بن علی ابن

 . و فرهنگی

 بیروت.-( محقق میخائیل عواد، دار الرائد العربی  19۸۶هلال بن محسن صابی، رسوم دار الخلافه)
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A Psycho-Historical Analysis of the Ceremony of Pledge of 

Allegiance and Disrobing in the Abbasid Court Based on the Book 

of Al-Rimdun and Al-Tahf 
 

Abstract 

 

While the dominant paradigm in the historiography of the Abbasid Caliphate (132-656 

AH)has focused mainly on legal, jurisprudential, and institutional dimensions, the 

“psychological” and “sensory phenomenological” mechanisms through which power was 

experienced and perceived have been ignored. Aiming to explore these hidden layers, this 

article examines the ceremonies of “pledge of allegiance” and “disrobing” as precise psycho-

historical tools that were used to represent and establish the transmaterial legitimacy of the 

caliphate. Using qualitative analysis and in-depth reading of material reports contained in the 

book "Al-Rimdun wa al-Tahf" (attributed to Qadi Rashid ibn Zubair), this research utilizes 

Clifford Gates' theoretical framework of "theatrical state" and the new paradigm of "history of 

emotions" to explain the role of court material culture and ceremonial staging in the 

production of power. The research findings show that these rituals were not formal 

ceremonies, but rather purposeful strategies for the systematic production of political 

emotions such as awe, fear, and loyalty. Data analysis reveals that the Abbasid court, through 

“sensual satiation” and the deconstruction of the symbolic language of clothing, transformed 

material objects into ontological extensions of the caliph’s charisma, and in this way 

transmitted political will to the body and psyche of the subjects. Finally, the article concludes 

that the stability of the Abbasid Caliphate owed more to the psychological conquest of the 

audience in the form of a coherent “spectacularism” than to military coercion. The added 

value of this research lies in the methodological shift from purely jurisprudential narratives to 

a phenomenological understanding of power, which opens up a new horizon in the study of 

the cultural history and lived experience of power in the medieval Islamic world. 

 

Keywords: Abbasid Caliphate, Al-Rimdun wal-Tahf, History of Emotions, Material Culture, 

Theatrical State, Bay’ah, Khula’at. 
 


